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چرا کشور به این مرحله رسیده است؟ آیا تغییرات اقلیمی تنها عامل بحران هستند یا باید به دلایل عمیق تری در عرصه سیاست گذاری و ساختار توسعه
 نیز توجه کرد؟ این مقاله تلاشی است برای تحلیل دقیق این بحران پیچیده در پنج لایه اصلی.

تحلیلی چندلایه از دلایل ساختاری، مدیریتی و اقلیمی بحران آب در ایران؛

چرا ایران دچار بحران کم آبی شد؟

ســرویس اقتصادی - ایران امروز با یکی از 
جدی ترین بحران های زیســت محیطی خود، یعنی 
بحران کم آبی، دســت وپنجه نــرم می کند. بحرانی 
کــه نه تنها بخش های کشــاورزی و صنعتی را فلج 
کرده، بلکه ســکونت گاه های انسانی، منابع طبیعی 
و امنیــت اجتماعــی را نیز تهدیــد می کند. اما چرا 
کشــور به این مرحله رسیده اســت؟ آیا تغییرات 
اقلیمی تنها عامل بحران هســتند یــا باید به دلایل 
عمیق تری در عرصه سیاســت گذاری و ســاختار 
توســعه نیز توجه کرد؟ این مقاله تلاشی است برای 
تحلیــل دقیق این بحران پیچیده در پنج لایه اصلی. 
۱. اقلیم خشک ایران؛ بستر طبیعی شکننده

ایران در منطقه ای خشــک و نیمه خشک واقع 
شــده که میانگین بارندگی ســالانه اش حدود ۲۵۰ 
میلی متر است؛ یک سوم میانگین جهانی. این بارش ها 
نیز به شــدت نامتوازن اند؛ هم از نظر مکانی و هم از 
نظر زمانی. بیشــتر بارندگی ها در زمستان، آن هم در 
نواحی شمال و شمال غرب رخ می دهد، درحالی که 
بســیاری از مناطق مرکزی و جنوبی سال هاست که 

بارش مؤثری تجربه نکرده اند.
تغییرات اقلیمی جهانی هم به این وضعیت دامن 
زده است. افزایش دمای هوا، تبخیر شدید، نوسانات 
شدید بارشی، و تشدید دوره های خشک سالی، منابع 
طبیعی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده اند. با این 

حال، اقلیم تنها بخش کوچکی از پازل بحران است.
تغییرات اقلیمی جهانی هم به این وضعیت دامن 
زده است. افزایش دمای هوا، تبخیر شدید، نوسانات 
شدید بارشی، و تشدید دوره های خشک سالی، منابع 
طبیعی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده اند. با این 

حال، اقلیم تنها بخش کوچکی از پازل بحران است.
۲. توســعه غلط صنایع و کشــاورزی در 

مناطق بی آب
یکی از دلایل اصلی تشــدید بحران، توســعه 
ناهماهنگ صنایع و کشاورزی در مناطقی است که از 
ابتدا ظرفیت اکولوژیکی کافی نداشته اند. در دهه های 
گذشته، دولت با شعار توسعه و خودکفایی، اقدام به 
ایجاد طرح های عظیم صنعتی و کشــاورزی در نقاط 
خشک کشور کرد؛ بدون آن که ارزیابی دقیق منابع آبی، 

محیط زیستی و پایداری آن ها انجام شود.
نمونه بارز این رویکرد، اســتان اصفهان است؛ 
منطقــه ای در قلب فلات مرکزی ایــران، با یکی از 
وخیم ترین شــرایط آبی کشــور. این استان با وجود 
بحران شــدید آب، افــت ســفره های زیرزمینی، 
فرونشســت زمین و حتی تهدید سکونت گاه های 
انسانی، همچنان اشتهای سیری ناپذیری برای جذب 
و توسعه  صنایع بزرگ دارد. صنایع فولاد، نیروگاه ها 
و صنایع سنگین، در منطقه ای متمرکز شده اند که حتی 
برای آب آشامیدنی هم با مشکل مواجه است.جالب تر 
آن که همزمان، مردم منطقه اصرار به ادامه کشاورزی 
در همین بســتر خشــک دارند. کشت محصولاتی 
مانند هندوانه، یونجه، صیفی جات و سیب زمینی، در 
شرایطی انجام می شود که زمین ها ترک برداشتـه اند 
و منابـــع آبی به  شدت افت کرده اند. در شمال کشور 
نیز وضعیت نگران کننده است؛ کشت برنج که یکی 
از آب برترین محصولات کشاورزی است، همچنان 
در مقیاس وســیع ادامه دارد. حتــی در برخی نقاط 
گیلان، محصولاتی مانند کیوی و مرکبات جایگزین 
برنج شــده اند که آن ها نیز مصرف آب بالایی دارند و 
عمدتاً صـادر می شوند. سود آن به جیب صادرکننده 
می رود، اما هزینه زیست محیطی آن، یعنی خالی شدن 
سفـره های زیرزمینی، بر دوش کل کشور باقی می ماند.

با این حال، مســئولان همچنان از پذیرش مسئولیت 
خــود در این زمینه طفــره می روند. به تازگی یکی از 
مدیران ارشد ادعا کرده که »مدیریت منابع آب در ایران 
درســت بوده، اما مشکل از کم آبی است!« این ادعا در 
حالی مطرح شــده که کشورهایی با بارندگی کمتر از 
ایران ـ مانند رژیم صهیونیســتی یا برخی کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس ـ با تکیه بر مدیریت علمی، 
فناوری و تصمیم گیری های هوشمنـدانه، بحــران 
آب را کنترل کرده اند. مشــکل ایران، بیش از کم آبی، 

بحران تصمیم گیری و حکمرانی است.

۳. نظام یارانه ای ناکارآمد و اقتصاد آب کُش
در ایــران، بیش از ۸۰ درصد منابع آب در بخش 
کشــاورزی مصرف می شــود، آن هم با روش های 
ســنتی و بازدهی پایین. قیمت پایین آب، یارانه های 
غیرهدفمنــد، و نبود نظارت بر بهره برداری، ســبب 
شده اند که مصرف بی رویه در کشاورزی امری عادی 
تلقی شود.در مناطقی که از نظر اقلیمی مستعد نیستند، 
به دلایل سیاسی و امنیتی، کشاورزی گسترش یافته و 
بــه جای برنامه ریزی علمی، اهداف مقطعی بر منطق 
اکولوژیک ارجح دانسته شده اند. این رویکرد، منابع 
طبیعی را به مرز نابودی کشانده و تعارضات محلی، 
مهاجرت های اقلیمی و فشار بر منابع ملی را افزایش 
داده است. به این وضعیت وخیم موضوع تحریم ها و 
عدم وجود منابع برای سرمایه گذاری در بخش آب و 

یا ترمیم سیستم آبرسانی را هم اضافه کنید.
۴. افزایش جمعیت، بـدون تناسب با منابع 

طبیعی
ایران در دهه های گذشته رشد شدید جمعیتی را 
تجربه کرده است. رشد شهرنشینی، افزایش مصرف 
سرانه آب، و تمرکز جمعیت در کلان شهرهایی چون 
تهران، مشــهد و اصفهان، نیــــاز به آب را به شدت 
افزایش داده است. پروژه های انتقال آب بین حوضـه ای 
برای پاسخ به این نیاز، موجب تعارضات بین استانی، 
تنش های اجتمـاعی و فشار مضاعف بر حوضـه های 

مبدأ شــده اند.   نکته عجیب تر این است که با وجود 
ناتوانی کشــور در تأمین منابع پایدار برای جمعیت 
فعلی، از»ضرورت افزایش جمعیت« گفته می شود. 
این در حالی است که ظرفیت طبیعی کشور ـ به ویژه 
منابع آبی ـ سال هاست به سقف تحمل خود رسیده 
و دیگر قادر به پشــتیبانی از جمعیت بیشتر نیست. 
غفلت از این واقعیت می تواند منجر به فروپاشــی 
منابــع حیاتی و افزایش بحران هــای اجتماعی در 
آینده شــود. به این افزایش جمعیت، ســیل عظیم 
چند میلیونی افغانســتانی هــا و زادولدهای آنها را 

هم اضافه کنید.
۵. بحــران تصمیم گیری و تأخیر در اصلاح 

ساختارها
یکــی از بزرگ ترین مشــکلات در مواجهه با 
بحران کم آبی، ناتوانی ســاختار حکمرانی در اتخاذ 
تصمیم های شجاعانه و به موقع است. سیاست گذاران 
طی دهه ها به جای پذیرش بحران و تلاش برای اصلاح 
ساختارها، ترجیح داده اند آن را انکار یا به آینده موکول 
کنند. هزینه این تعلل اکنون گریبان مردم را گرفته و در 
آینده شدیدتر هم خواهد شد. برای عبور از این بحران، 

نیاز به تصمیمات جسورانه و قاطع است:
ممنوعیت کشاورزی در مناطق فاقد ظرفیت آبی

ممنوعیت کشت محصولات آب بر
جابجایی صنایع سنگین از مناطق بحرانی

سرمایه گذاری گســترده در فناوری هایی مانند 
آب شــیرین کن های صنعتی با انرژی خورشــیدی 
اصــلاح قیمت گذاری آب و پایان دادن به یارانه های 

بی هدف
از قدیــم گفته انــد تصمیمــات بــزرگ را 
انســان های بزرگ می گیرند؛ امــا در ایران، همچنان 

تصمیم گیری های بزرگ به تعویق افتاده است. 
کشور امروز در نقطه تاریخی حساسی ایستاده 

که نیازمند شهامت، شفافیت، و دوراندیشی است.
فقــدان این عناصر، ممکن اســت ایران را وارد 
دوره ای کند که نه تنها توســعه، که بقاء در آن با تردید 

همراه خواهد بود. 
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کم آبی در ایران صرفاً یک بحران طبیعی نیســت، 
بلکه بحرانی »ساخته شــده« است؛ بحرانی که حاصل 
تعامل پیچیده اقلیم شــکننده، ســوء مدیریت مزمن، 
سیاست های اقتصادی نادرست و ضعف در حکمرانی 
زیست محیطی است. برای برون رفت از این وضعیت، 
ایران بــه یک بازنگری عمیق در سیاســت های آبی، 
ســاختارهای اقتصادی، الگوی مصــرف و آموزش 
عمومی نیاز دارد. بدون آن، آینده ای خشــک و پرتنش 
در انتظار خواهد بود؛ نه فقط برای کشاورزان، که برای 

تمام ساکنان این سرزمین.

سرویس اقتصادی - بازار صنایع لبنی این روز ها حسابی دچار تنش های 
قیمتی شده است و مشخص نیست چه آینده ای در انتظار این کالا است.

ابتدای خرداد ماه بود که قیمت شــیرخام درپــی تصمیم ناگهانی دولت 
حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و به دنبال آن شرکت های لبنی به بهانه افزایش 
قیمت شــیرخام، هزینه های حمل و نقل، کارگر و حامل های انرژی برقیمت 
نهایی انواع محصولات لبنی مانند شــیر، ماســت، پنیر و دوغ افزودند، اما این 
پایان کار نبود و رصد بازار نشــان داد که دوباره قیمت انواع مواد لبنی با رشــد 
مواجه شد؛ آن هم در شرایطی که هیچ مصوبه یا اعلام رسمی از سوی مراجع 

ذی ربط اعلام نشده است. 
فرآورده های لبنی از ابتدای سال در مدار افزایش قیمت قرارگرفته و رصد 
قیمت ها از بازار نشــان می دهد که قیمت مــواد لبنی به طور هفتگی افزایش 
می یابد؛ برای مثال پنیر ســفید ۵۱۵ گرمی در چند نوبت از ۱۰۶ هزار تومان به 

۱۴۲ هزار تومان در هفته اخیر رسیده است.
فعالان صنایع لبنی در نبود مصوبات رسمی و منطقی،جلوگیری از زیان و 
یا نبود ضمانت اجرایی برای اعمال دقیق قیمت های مصوب به طور خودسرانه 
اقدام به افزایش قیمت مجدد مواد لبنی کردند؛ البته برخی تولیدکنندگان دیگر به 
بهانه اینکه تعیین قیمت برخی از مواد لبنی تابع روش عرضه و تقاضایی شده 
اســت خود را محق به گران فروشی می دانند درحالیکه همچنان متولی اصلی 

تعیین قیمت وزارت جهاد کشاورزی است . 
به نظر می رسد ابهام در قیمت گذاری محصولات لبنی بیشتر ناشی از  این 
اســت که از یک سو وزارت جهاد کشاورزی مسئول قیمت گذاری شیر خام و 
تنظیم بازار است اما ازسویی دیگر، هنوز در بخش تنظیم بازار محصولات لبنی 

نهایی، تصمیمات شفاف و منطقی گرفته نشده است . 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخواب عمیق 

ســال گذشــته، برخی از اقلام لبنی پرمصرف از لیســت قیمت گذاری 
دستوری خارج شــد و تابع کارخانجات تولیدکننده خودشان قرارگرفت که 
این به معنی انفعال کامل و بی قید و شرط سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بر قیمت گذاری محصولات لبنی نیســت بلکه این سازمان باید 
نظارت بر محصولات لبنی داشته تا تولیدکنندگان از فرمول های تعیین قیمت 

مشخص شده تخطی نکنند. 
ازســویی دیگر، عملکــرد وزارت جهاد به گرانی یکــی دیگر از عوامل 
افزایش قیمت اســت؛ به طوری که این وزارتخانه اواخر اردیبهشــت ماه سال 
جاری دستور به افزایش قیمت شیر خام می دهد اما بر قیمت نهاده های تولید 
مانند خوراک دام، دارو، قطعات یدکی ماشــین آلات و مواد پتروشیمی جهت 
بسته بندی که تابع افزایش قیمت دلار و تورم عمومی است نظارت کافی ندارد 
و  این موضوع باعث می شــود تولیدکنندگان یا با حاشــیه سود کم مواجه شده 
یا به دلیل افزایش قیمت تمام شــده به استفاده از قیمت های سلیقه ای و بدون 

ضابطه متوسل شوند. 
به نظر می رســد سیاست های وزارت جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار 
فــرآورده هــای لبنی به جای آنکه تعادل را میــان مصرف کننده و تولیدکننده 
برقرار کند، به ســمت یک جانبه نگری به ســمت منافع تولیدکننده پیش رفته 

است که حتی نیم نگاهی به مصرف کننده ندارد.
 به همین جهت لازم اســت مســئولان وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار، 
قیمت مصوب را تعیین کنند و دستگاه های نظارتی نیز پای کار بیایند و اجازه 

ندهند قیمت ها بدون ضابطه افزایش یابد.

سرویس اقتصادی - دستور اخیر رئیس جمهور به سه وزیر کلیدی خود 
در خصوص بررسی تحولات جهانی و منطقه ای در حوزه امنیت غذایی بیش 
از پیــش این نکته را آشــکار می کند که گویــی اراده ای برای حل معضلات 
امنیت غذایی در بعد داخلی وجود ندارد.اخیرا رئیس جمهور به سه وزیر کلیدی 
خود دســتور داده است تا به بررسی تحولات جهانی و منطقه ای درحوزه امنیت 
غذایی و راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از آن بپردازند؛ این درحالی است که 
گرانی های سرسام آور، نوسانات قیمت و کمبودهای مقطعی در اقلام اساسی مانند 
برنج، حبوبات، روغن، گوشت ، سیب زمینی و ... که مستقیماً بر سفره و معیشت 
روزمره مردم تأثیرگذار است و حل این مشکلات »فوری تر« و »ملموس تر« است 

همچنان به قوت خود باقیست. 
رئیس جمهور درحالی به سه وزیر کلیدی خود دستور بررسی وضعیت امنیت 
غذایی و هماهنگی منطقه ای را داده است که به نظر می رسد دولت در مواجهه با 
موضوع امنیت غذایی رویکردی دوگانه دارد؛ به طوری که برای چالش های جهانی 
و منطقه ای ســریعا وارد عمل شــده و وزیران کلیدی را آماده بررسی دقیق و حل 
موضوع می کند؛ درحالیکه در مدیریت و تنظیم بازار مواد غذایی به ویژه کالاهای 

اساسی سالهاست اراده ای برای حل ریشه ای مشکلات وجود ندارد. 
گرچه تأمین پایدار امنیت غذایی در بعد جهانی حائز اهمیت بوده و از آنجایی 
که امنیت غذایی ، فراتر از صرف تأمین کالا های اساسی در زمان حال است و ابعاد 
گســترده تری را دربرمی گیرد، اما جای تعجب دارد که چرا دولت به بحران های 
جهانی و منطقه ای توجه نشــان می دهد اما به مشــکلات مزمن و مکرر در تنظیم 
بازار داخلی کالا های اساسی نظیر سیب زمینی، برنج، گوشت، حبوبات و تخم مرغ 

که همچنان حل نشده باقی مانده توجهی ندارد؟
 این ســوال مطرح می شــود که رئیس جمهور با وجود آگاهی از مشکلات 
داخلی، توانایی یا ابزار لازم برای حل سریع و قاطع آن ها را دارد یا اینکه حل مسائل 
ریشه ای تر اقتصاد کلان مانند کنترل تورم ناشی از سیاست های دولت در اولویت 
است و مشکلات بازار داخلی را نتیجه آن می داند؟اگرچه پزشکیان بارها بر عدم 
دخالت دستوری دولت در قیمت ها تأکید کرده و آن را عامل مشکلات دانسته 
است، اما این به معنای رها کردن بازار نیست؛ حتی اگر قیمت گذاری دستوری 
نباشد، دولت مسئول »تنظیم گری« و »نظارت« است تا از انحصار، گرانفروشی 
و سوءاســتفاده جلوگیری کند و واضح است که اگر این تنظیم گری به درستی  

انجام نشود، مشکلات ادامه دارد. 
اولویت، تنظیم بازار داخلی

ازسویی دیگر، کشوری که در تأمین و تنظیم بازار داخلی خود دچار چالش 
است، در مواجهه با بحران های جهانی و منطقه ای، آسیب پذیری بیشتری دارد. 
بنابراین یک سیســتم داخلی ناکارآمد، بستر مناسبی برای مدیریت بحران های 
خارجی نیست بنابراین گرچه آمادگی در برابر بحران های جهانی ضروری است، 
اما لازم اســت دولت اولویت را به حل مشــکلات داخلی تنظیم بازار کالاهای 

اساسی بدهد تا امنیت غذایی در سطح جهانی. 
انتظار می رود تا زمانی که مشــکلات داخلی و معیشــتی مردم حل نشده 
است و وزارتخانه هایی مانند جهاد کشاورزی نتوانند به وظایف خود به درستی 
عمل کنند، پرداختن به مســائل جهانی، نه تنها قادر نیست رضایت عمومی را 

جلب کند بلکه حتی ممکن است به عنوان اولویت بندی نادرست تلقی شود.

ســرویس اقتصادی - طبق آخریــن آمارهای بانــک مرکزی، حجم 
نقدینگی کشــور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار 
میلیارد تومان رسیـد که ۱۷۹ هزار میلیـارد تومان آن اسکناس و مسکوکات 
در دست اشخـــاص بوده که سهمی ۱.۸ درصـــدی از کــل نقدینگی سال 

۱۴۰۳ رو نشان می دهد.
 اخیرا بانک مرکزی گزارشــی از آمار نهایی کل های پولی در ۱۴۰۳ را 
منتشــر کرد که بر اســاس آن، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال 
گذشــته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به پایان 
سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.  همچنین نرخ رشد دوازده 

ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
 به عبارتی نرخ رشــد دوازده ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل 
۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است. همانطور 
گه گفته شد، براساس این آمارها، در پایان سال ۱۴۰۳،   نقدینگی که شامل پول 
و شبه پول است ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود که ۲۶۳۱ همت آن را 

بخـش پول و ۷۵۳۴.۲ همت آن را شبـه پول تشکیل داده است. 
اسکناس در دست مردم چه قدر بود؟

در پایان ســال ۱۴۰۳، نقدینگی پول ۳۷.۵ درصد نســبت به پایان سال 
۱۴۰۲ رشد داشته که ۱۷۹ همت آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص 
بوده و ۲۴۵۲ همت آن را سپرده های دیداری تشکیل داده است که سهمی ۲۴ 

درصدی از کل نقدینگی را به خود اختصاص می دهد.
. به عبارتی تنها ۱.۸ درصد از نقدینگی کشــور به صورت اسکناس پول 
و مسکوکات در اختیار مردم بوده که حجم آن به ۱۷۹ همت می رسد. این در 
حالی است که اسکناس در دست مردم، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۲.۶ همت، 
در ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۶.۸ همت و در ســال ۱۴۰۳ با رشدی ۲۲ درصدی 

به ۱۷۹.۱ همت رسیده است.  

سرویس اقتصادی - مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به 
چالش های موجود در نظام مالیاتی کشور، تورم را پاشنه آشیل دریافت مالیات 
دانست و گفت: نرخ بالای تورم و تداوم آن، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را با 
پیچیدگی هایی مواجه کرده است.احمد غفارزاده مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های 
مجلس با اشاره به  تأثیرات تورم در نظام مالیاتی کشور افزود: یکی از موضوعات 
کلیدی در بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مدیریت آثار تورمی است که می تواند 
بر تصمیم گیری مودیان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.وی با بیان اینکه جامعه هدف 
این نوع مالیات اغلب اشخاص غیرتجاری هستند، تصریح کرد: در حال حاضر از 
چهار کالای اصلی مشمول مالیات بر سوداگری شامل ملک، خودرو، ارز و طلا، 

عملًا از مودیان مالیات اخذ می شود، اما شیوه آن متفاوت است.
 تنها تغییر محسوس، مالیات بر عایدی املاک است

غفارزاده در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال اگر شــرکتی خودرویی را به 
ارزش یک میلیارد تومان خریداری و با قیمت دو میلیارد تومان به فروش برساند، 
موظف اســت ۲۵ درصد از ســود حاصل را به عنوان مالیات پرداخت کند.وی 
افزود: اگر همان شرکت یا فرد، ارز یا طلا خریداری و سپس آن را بفروشد، مالیات 
مربوطه به صورت غیرمستقیم در قالب مالیات بر سود از آن ها دریافت می شود. 
اما تنها تفاوت مشهود برای فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل در قانون جدید، 
افزوده شــدن مالیات بر عایدی املاک است. به گفته وی، از این پس اشخاص 
تجاری تنها در حوزه املاک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود، در 
حالی که فروشندگان طلا و فعالان بازار خودرو همچنان مالیات خود را تحت 

عنوان مالیات بر سود پرداخت می کنند.

سرویس اقتصادی - دســتورالعمل ترخیــص خودروهای وارداتی و 
موبایل بدون اخذ شناسه کالا لغو شد.

دفتــر ارزش گمرک با صدور اطلاعیه ای از لغو اجرای دســتورالعمل 
ترخیص خودرو های وارداتی، گوشــی های تلفن همراه و ســایر تجهیزات 
مرتبــط )موبایل واره هــا( بدون اخذ شناســه کالا )TSC( خبــر داد. این 
دســتورالعمل که پیش تر با شــماره ۱۴۰۴.۴۱۸۹۳۲ و به تاریخ ۲۸ خرداد 

۱۴۰۴ صادر شده بود، از این پس قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
بر اســاس این اطلاعیه، لغو اجرای این دستورالعمل در راستای اجرای 
تبصره ۶ قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی صنعت خودرو و همچنین 

تبصره یک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام شده است.
دفتر ارزش در ادامه تأکید کرده اســت که از تاریخ ابلاغ این بخشــنامه، 
گمرکات سراسر کشور باید تشریفات گمرکی را صرفاً بر اساس دستورالعمل ها 

و بخشنامه های جاری و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات انجام دهند.

شیر تو شیر بازار مواد لبنی؛

افزایش قیمت هفتگی از کجـا
 آب می خورد؟

درباره دستور جدید رئیس جمهور به وزیران؛

بهتر نیست ابتدا بازار داخلی را 
سرو سامان دهید؟!

رکوردزنی نقدینگی؛

آیا دولت مهار تورم را از دست داده؟

تورم پنهان، بار مضاعف برای 
مودیان مالیاتی

ترخیص خودرو و موبایل بدون
 شناسه کالا متوقف شد

 

ســرویس اقتصادی - ریــال دیجیتال که 
ســه ســال قبل پیش نویس طرح آن از سوی بانک 
مرکزی منتشر شــد، نوعی اسکناس است که همه 
مولفه های اســکناس به غیر از فیزیــک آن را دارد 
و بــا آن می توان در حداکثــر فاصله و حداقل زمان 
تراکنشــی تا زیر سقف ۱۵ میلیون تومان انجام داد.

تحول دیجیتال از جمله مواردی اســت که به عنوان 
لازمه رشــد اقتصاد دیجیتال مطرح می شود چراکه 
فناوری ها فرصت های بی شماری را برای سازمان ها 
در هر اندازه و صنعتی ارائه می کنند و با پیاده ســازی 
صحیح طرح تحول دیجیتال، ســازمان ها می توانند 
بهبود یابند، رشــد کنند و در دنیــای رقابتی امروز 
پیشرو باشــند.تحول دیجیتال بر سه بخش دولت 
دیجیتال با محوریت هوشمندسازی، جامعه دیجیتال 
با محوریت فرهنگ سازی و کسب وکار دیجیتال با 
محوریت توســعه فضای کسب وکار، آینده جوامع 
را شــکل می دهد و بر همــه بخش های اجتماعی، 

اقتصادی و زیست محیطی اثرگذار است.
در این راستا بود که پاییز سه سال قبل »پیش نویس 
ســند ریال دیجیتال« از سوی بانک مرکزی به طور 
رســمی منتشر شــد و جهت دریافت نقطه نظرات 
متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت و 
اعلام شد که یکی اولویت های بانک مرکزی است که 
می تواند کارایی و اثربخشی سیستم پرداختی کشور 
را گسترش دهد و در حال حاضر ۲۳ کشور در حال 
مطالعه بر روی ارز دیجیتال ملی خود هســتند.طبق 
آنچه اعلام شده، ریال دیجیتال عملا اسکناس است 
و همه مولفه های اسکناس به غیر از فیزیک اسکناس 
را دارد و بــا آن می توان در حداکثر فاصله و حداقل 
زمــان تراکنش انجام داد. درواقع تنها فرق آن حذف 
کاغذ و فیزیک اســت که با استفاده از آن به راحتی و 

به سرعت می توان خرید یا انتقال وجه انجام داد.در 
این باره سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات - معتقد است ریال دیجیتال نه صرفا یک 
موضوع شکلی بلکه یک مقوله محتوایی است که به 
شــدت مورد نیاز بوده و ضرورت دارد که برای آن 
تدبیر شود. بررسی ها نشان می دهد ریال دیجیتالی که 
برای ایران تدارک دیده شده فقط برای تراکنش های 

خرد مردم است و هیچ فرد خارجی حق داشتن ریال 
دیجیتال را ندارد و هیچ تراکنشی خارج از مرز های 
ایران ندارد. آنطور که مدیرعامل انجمن بلاک چین 
و پژوهشگر ارز دیجیتال گفته است سقف تراکنش 
با ریال دیجیتال تا زیر سقف ۱۵ میلیون تومان است؛ 
بنابراین با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و لزوم 
دیجیتالی شدن، تأمین و فراهم کردن زیرساخت های 
لازم برای پیشبرد این پروژه برای استفاده گسترده تر 

آن بیش از پیش احساس می شود. 
هدف از انتشار پول دیجیتال چیست؟

در پیش نویس سند ریال دیجیتال ابتدا اهداف 
بانک های مرکزی از انتشار پول دیجیتال آمده است که 
طبق آن، بانک های مرکزی با اهداف مختلفی اقدام به 
توسعه پول دیجیتال می کنند که از جمله آنها می توان 
به مواردی همچون پاسخ به نیازمندی پرداخت های 
آتــی در اقتصاد دیجیتال، بهبــود کارایی ابزار های 

پرداخت نوین، افزایش دســترس پذیری پول بانک 
مرکزی، مدیریت اثرات کاهش به کارگیری اسکناس 
در جامعه، توســعه ابزار های پرداخت بین المللی با 
سایر کشورها، توسعه تاب آوری ابزار های پرداخت، 
رســیدن به اهداف خاص در حوزه سیاست گذاری 
پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات ناشی از رواج 

پول های خصوصی اشاره کرد.
 یکــی از اهداف بانک مرکزی از توســعه این 
ابزار، فعال سازی ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل 
کارکرد های اقتصاد دیجیتال اســت. مســئله ای که 
محمدرضا فرزین- رئیس کل بانک مرکزی- بر آن 
اشــاره و تأکید کرد ریال دیجیتال می تواند بسترساز 
توســعه اقتصاد دیجیتال در کشــور باشد و کارایی 
سیســتم نظارت و جمع آوری آمار مالی برای بانک 
مرکزی را به شکل مطلوبی افزایش و، چون مستقیما 
به کیف پول افراد واریز ها صورت می گیرد، می توان 

عملیات سیاست پولی را به درستی انجام داد.
وی در رابطه با جایگاه ریال دیجیتال در کم اثر 
شدن تحریم ها گفت: امروز اکثر کشور های دنیا در 
حال تلاش برای کاهش هژمونی پول هستند و آنطور 
که ریال دیجیتال می تواند باعث کم اثر شدن تحریم ها 
شود و در ادامه پروژه به کاهش آثار تحریمی کمک 
بسزایی داشته باشد. در نهایت تابستان سال گذشته 
اجرای آزمایشی پروژه ریال دیجیتال در جزیره کیش 

رونمایی شد.
 با توجه به موارد مطرح شده، عملیاتی کردن 
ریــال دیجیتال یکی از برنامه های بانک مرکزی در 
سال جاری اســت و برنامه جامعی برای عملیاتی 
کردن و بهره برداری از آن در ســال جاری در نظر 
گرفته شــده تا از ظرفیت های آن برای حکمرانی 

ریال استفاده شود.

ریال دیجیتال وارد فاز اجرایی شد !

اقتصادی

در دهه های گذشــته، دولت با شــعار 
توســعه و خودکفایی، اقــدام به ایجاد 
طرح های عظیم صنعتی و کشــاورزی 
در نقاط خشــک کشور کرد؛ بدون آن که 
ارزیابی دقیق منابع آبی، محیط زیستی 
و پایداری آن ها انجام شود. نمونه بارز 
ایــن رویکرد، اســتان اصفهان اســت؛ 
منطقـــه ای  در قلب فلات مرکزی ایران، 
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